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رای دیوان داوری پاریس به نفع شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

فروردین

سال 1401 برای شرکت مهندسی و توسعه گاز با عملیات اجرایی فاز دوم ذخیره سازی گاز شوریجه آغاز شد

۲1 فروردین و در نشست خبری اعلام شد: 

بهره برداری از طرح ذخیره سازی شوریجه، امنیت انرژی در شمال شرق 
کشور را تقویت می کند

ایران برنده دعوای حقوقی با شرکت فرانسوی شد

1401/01/11

1401/01/21
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تور بازدید اصحاب رسانه از خط لوله قم - پارچین

اردیبهشت

مهندسی و توسعه گاز رکوردی بی نظیر را در گنجینه 
افتخارهای صنعت گاز ثبت می کند

عبور خط لوله گاز ۳۰ اینچی از زیر 
آب برای نخستین بار در خاورمیانه

1401/02/07

1401/02/17
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خرداد

پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می شود

 )PMP( تبیین دستاوردهای شرکت مهندسی برگزاری نشست آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای

پیشرفت چشمگیر اجرای پروژه های تاسیسات تقویت فشار گاز پل کله، 
دوراهان و نورآباد

با حضور معاون وزیر نفت در امور گاز و 
جمعی از مدیران ارشد شرکت های تابع

و توسعه گاز ایران در مصاحبه مدیر 
عامل با روزنامه دنیای اقتصاد

1401/03/07

1401/03/31 1401/03/18
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تیر

با اجرای طرح خط لوله گاز 
»دیزباد - تربت حیدریه« 

نشست شورای اطلاع رسانی شرکت 
مهندسی و توسعه گاز 

عملکرد مالی شرکت مهندسی
 و توسعه گاز ایران مطلوب اعلام شد

گاز به کارخانه فولاد 
تربت حیدریه و نیروگاه 
راشد می رسد

با حضور مدیرکل 
روابط عمومی وزارت نفت

در پی این موفقیت؛ 
مدیرعامل از همکاران 
مدیریت های مالی و 
برنامه ریزی قدردانی کرد

1401/04/14

1401/04/22

1401/04/29
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مرداد

برای نخستین بار در 
سطح وزارت نفت انجام  شد

در آیین افتتاح سالن کشتی 
شرکت عنوان شد 

استقرار سامانه 
جامع مدیریت اطلاعات 
پروژه ها در شرکت 
مهندسی و توسعه گاز

امکانات لازم 
برای گسترش ورزش 
در بین کارکنان 
فراهم می شود

گردهمائی 
فرزندان کارکنان

 برای تماشای تئاتر

1401/05/09

1401/05/08

1401/05/04
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شهریور

پروژه خط لوله گاز  صنایع فولاد زرند ایرانیان و نیروگاه زرند 
با دستور وزیر نفت افتتاح و آغاز به کار کرد

1401/06/07

افتتاح خط انتقال گاز زاهدان به زابل

قطار توسعه 
به شهرهای راهبردی 
جنوب شرق 
ایران رسید

1401/05/09
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شهریور

آغاز عملیات اجرایی احداث 
خط لوله انتقال گاز »نور - کلارآباد« 

حفظ و تقویت پایداری گاز در 
غرب مازندران و همچنین تامین 
پایدار سوخت پاک برای مصارف 
نیروگاهی از اهداف این پروژه است

نمایش تئاتر 
کودکان و نوجوانان 

برنامه فرهنگی تفریحی )حیاط( ویژه فرزندان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

1401/06/08

1401/06/19

1401/06/09



سال ششم - شماره -78 اسفند ماه 1401
www.ingceng.ir13

مهر

آبان

1401/07/12

عزم ایران و ونزوئلا برای توسعه همکاری ها در حوزه گاز

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و معاون شرکت نفت ونزوئلا 
در امور گاز به منظور توسعه همکاری ها در حوزه گاز و تأمین تجهیزات 

دیدار و گفت وگو کردند

آیین نکوداشت سید احمد مهیمنی

افتتاح پروژه ایرانشهر- پالیزان - خاش  و خاش -  میرجاوه 

بنابر آمار، آقای مهیمنی 
پرافتخارترین کارشناس ایرانی 
در »عرصه نصب و راه اندازی 

تاسیسات تقویت فشار گاز« است

چشم اندازهای امیدوارکننده  
برای رونق کسب وکار در
 مرزهای شرقی کشور

1401/08/04

1401/08/16
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آذر

بهمن

دی

اعلام آمادگی ایران برای حضور 
در پروژه های نفت و گاز عراق

 آئین تقدیر از بازنشستگان شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران 

استقبال گسترده کارکنان و خانواده ها از مسابقات 
قرآنی بهار در بهار

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران از آمادگی ایران برای حضور 
در پروژه های نفت و گاز عراق خبر داد

یک شب به یادماندنی و پربار برای 
صاحبان تجربه و پیشکسوتان عرصه 

توسعه گاز

حضور ۲۰۰ تن از متسابقین 
و شیفتگان کلام وحی در این 

رویداد فرهنگی

تجدید میثاق کارکنان شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران با 
آرمان های امام)ره( و شهیدان

1401/09/061401/10/25

1401/11/16

1401/11/08
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من زاده خطه ای در مرز فارس و بوشهر هستم. شهری که تعداد 
شــهدایش نســبت به تعداد جمعیت در زمان جنگ تحمیلی، 
یک رکورد به یادماندنی ثبت کرده اســت؛ فراشــبند فارس، و 
به واســطه  اینکه بسیاری از اهالی آنجا شــرکت گازی هستند، 
بزرگ ترین ایســتگاه تقویت فشار گاز کشور هم در آنجا احداث 
شــده اســت. در واقع خودم بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه و 
اعزام به خدمت سربازی، در فاز دوم ایستگاه فراشبند این شهر، 

مشغول به کار شدم. 
آنچه که از جنب وجوش شب عید در  فراشبند در ذهن من ثبت 
شــده، پخت وپز شــیرینی ها و تنقلاتی مثل برنجک و نان هایی 
مانند نان شیرین است که بسیاری آن را به نام نان یوخه شیرازی 
می شناســند. انگار که هنوز عطر این پخت وپزهــا در خانه های 
فراشبند باقی مانده است. از این دست مراسم آئینی در فراشبند 
بسیار اســت؛ چراکه این شهر قدمتی بیش از 1600 ساله دارد و 
به نوعی پایتخت چهارطاقی های زمان ساسانیان و اشکانیان بوده 
اســت. همچنین آثار بسیاری از زمان ساســانیان در این منطقه 
است. بنابراین، در این شهر، رسوم آئین کهن بسیاری وجود دارد. 
در این شــهر تاریخی که فرد را وادار بــه تحقق و تفکر می کند، 
مرحوم پدرم برایم سمبل عزت نفس و همت بلند بودند و خاطراتی 
که از پدربزرگم روایت می کرد، همه نشان از این داشت که او هم 
فردی باغیــرت و آزادی خواه در مقابل ظلم بود. پدربزرگ مادری 
من هم، مدرس قرآن و معلم مکتــب بودند. در زمان های قدیم، 
در کنار کتاب قرآن، نهج البلاغه، شاهنامه، دیوان حافظ و سعدی 
هم به  دانش آموزانش تدریس می کرد؛ دانش آموزانی که بعضی از 
آن ها، پدرانِ معلمان من بودند. امیدوارم بخشی از خصوصیات این 

افراد تأثیرگذار در زندگی ام، به من هم رسیده باشد.   
علاوه بر آنچه که از پدران و نیاکانم آموختم، خود ماهیت استان 
فــارس هم در آموزه هایم بی تأثیر نبــود. به باور من، فارس محل 
حکمت و عرفان است. بخشی از آن در شعر تبلور پیدا کرده است. 
در واقع، منش شخصیت های بزرگی در اینجا بودند که بخشی از 
آثار به جامانده از آن ها شــعر است؛ مانند ملاصدرا، حافظ، سعدی 
و... و کسانی که در قرون ششم و هفتم، در اوج دوران صوفیگری و 
ملامتیگری بودند، در وجود تمام ایرانی ها و به خصوص اهالی استان 

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 

تبلور هرروزه رستاخیز در جان انسان
فارس ریشه دوانده است. این موضوع در خانواده من هم تأثیرگذار 
بود و باعث شد که تمام برادرانم، صاحب یک هنر باشند و من هم 
اندکی طبع شعر دارم. در واقع از زمان ابتدایی و راهنمایی با رنگ 
و طرح های نقاشــی و خطاطی برادرم که فارغ التحصیل دانشگاه 
هنر بود و آوای موسیقی  استاد شجریان که گوش می داد، علاقه ام 

به هنر و ادبیات فزونی یافت. 
امروز به هر گوشــه از زندگی که نگاه می کنیم، بخشی از تجلیات 
اشعار بزرگانی مانند حافظ و ســعدی را می بینیم. در واقع آن ها 
رابطه ما را با مبدأ هستی، با معاد و مفهوم زندگی تعریف کردند. 
مثلًا غزلی از حافظ که بر مزار او نوشته شده، می تواند به تنهایی از 
او انســان بسیار بزرگی بسازد و او را بر اریکه  ادب فارسی بنشاند؛ 
مژده وصل تو کو کز ســر جان برخیزم / طایر قدسم از دام جهان 

برخیزم ...
شــاید بخشــی از علاقه من به ادبیات، ثمره همنشینی با کتاب 
بوده اســت. به یاد دارم کــه از دوران کودکــی و ابتدایی، همراه 
با دوســتان و همکلاسی ها پیوســته در کتابخانه مدرسه بودیم و 
به نوعی صحنه گردان آن بودیم. در دوران دبیرســتان هم به اتفاق 
یکــی از دبیران، کتابخانه  بزرگی احداث کردیم که برای اولین بار، 
کتاب های کنکور را برای استفاده عموم قرار دادیم و همین باعث 
شــد که رتبه های تک رقمی کنکور سراسری داشته باشیم. البته 

آنچه كه از جنب وجوش شب عید در  فراشبند در 
ذهن من ثبت شده، پخت وپز شیرینی ها و تنقلاتی 
مثل برنجک و نان هایی مانند نان شیرین است كه 

بسیاری آن را به نام نان یوخه شیرازی می شناسند. 
انگار كه هنوز عطر این پخت وپزها در خانه های 

فراشبند باقی مانده است. از این دست مراسم آئینی 
در فراشبند بسیار است
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تلاش بر این بود که دانش آموزان صرفاً متوقف در درس نشــوند، 
بلکه کتاب ها و رمان های ایران و جهان را به آن ها معرفی می کردیم. 
علاوه بر بحث هنر و ادبیات، در دوره ای به کوهنوردی هم مشغول 
بودم. این دوره، مربوط به زمانی اســت که شرکت ملی نفت، تیم 
کوهنوردی داشت و افتخار همنشــینی با هیمالیانوردان شرکت 
را داشــتم. یادم می آیــد از روزی که اســتیک کوهنوردی را در 
دستم گرفتم، روز بیست وهشتم، به دماوند رسیدم. البته پیشینه  
کوهنوردی ام به همان کوه های فراشــبند می رسید اما به صورت 
حرفه ای، با همان شــرکت ملی نفت بود. به دوستان و همکاران 
توصیه می کنم بخشــی از خلوت خود را با کوه سپری کنند. کوه، 
آشفتگی های ضمیر انسان را سامان می دهد، به علاوه اینکه هیمنه، 
عظمت و تصاویــر بدیعی که در کوه دیده می شــود، درس های 
بسیاری می دهد. به علاوه اینکه برخلاف فعالیت های جمعی دیگر 
که قهرمانی و رقابت حرف اول را می زند، در گروه کوهنوری رقابت 
در کمک به همنوع اســت. گاهی ناچار می شویم در کوه به خاطر 
تغییر آب وهوا، مســیر دیگری را انتخاب کنیم. این موضوع باعث 
می شــود بیاموزیم اهداف مشــخصی را تعیین کنیم اما در هدف 
غرق نشویم. ضرب المثلی بین کوهنوردان است که می گوید، هرجا 
که برگردی، همان جا قله است. در واقع تجدیدنظر در هدف، درس 
بسیار بزرگی به فرد می دهد؛ تا آنجایی باید به هر هدفی اهمیت 

دهیم که اساس زندگی را به مخاطره نیندازد، جز در آرمان. 
در پایان صحبت ها، می خواهم اشاره کنم که شرکت ملی توسعه 
و گاز ایران، فرزند انقلاب اســت و در پازل صنعت نفت، متفاوت 
و متمایز اســت. پیش از انقلاب، فقط خط اول سراســری انتقال 
داشــتیم که با ظرفیت هفت میلیون متر مکعب در سال، گاز را به 
چندده هزار نفر می رساند. این گسترش و قدرتی که امروز شرکت 
گاز برای خود کسب کرده، بســیار قابل توجه و اهمیت است. در 
واقع می توانیم بگوییم عظمت این شرکت، در جهان کم نظیر است 
که همیــن فرزند انقلاب بودن، همین پایبندی و میل به خدمت 
در همکاران، ورود و داخلی سازی  تکنولوژی ها، همه و همه همان 

دلیلی است که این شرکت را در صنعت نفت متمایز می کند. 
در روزهای منتهی با بهار، رستاخیر طبیعت را می بینیم و بالندگی 
ســبز درخت، کوه، آبشــار... به خصوص اینکه در فضای معنوی 
اواخر شــعبان و اوایل رمضان قرار داریــم. می خواهم همکاران و 
همنشــینان خودم را به تأمل در تمام این ها دعوت کنم و بگویم 
که جان انســان می تواند هر روز محل یک رستاخیز و قیام باشد. 
هر روز برای ما یک بهار است که با اوقات سحر آغاز می شود. بهار 
برای همه ما کتاب و درس و عشق است. امیدوارم که همیشه مثل 

بهار، جان هایمان در آستانه شکفتن باشد. 
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اهل شــیرازم؛ شــهری که میزبان علم، فرهنگ، هنر، موسیقی و 
سومین حرم اهل بیت است که تعامل این فضای مذهبی و هنری، 
ترکیبی بسیار ارزشمند ایجاد کرده است. من تا پایان دوران مدرسه، 
در شــیراز بودم. در شیراز، 3 مدرسه نمونه دولتی شناخته شده بود. 
من دوره راهنمایی در مدرســه نمونه اندیشه تحصیل کردم و دوره 
دبیرستانم را در قدیمی ترین مدرسه شیراز، یعنی دبیرستان نمازی 
به پایان بردم. پس از آن کارشناسی مهندسی شیمی، گرایش نفت 
را از دانشگاه صنعت نفت اخذ کردم و مقطع کارشناسی ارشد رشته 

مهندسی صنایع را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذراندم. 
متولد 31 تیر 1357 هســتم. هم نسلانم می دانند که در زمان ما، 
خیلی مجالی برای کودکی نبود. دوران جنگ بودیم و به ناچار، یا در 
صف نفت بودیم یا در صف شیر و مرغ، به علاوه محدودیت های دیگر 

که تمام خانواده ها و بچه ها دچار آن بودند. 
من در یک خانواده فرهنگی رشــد کردم. پــدرم کارمند فرودگاه 
شیراز بود. موضوعات درسی و هنر، در خانه ما حرف اول را می زد. 
همچنین به واسطه ارتباطی که اجداد ما با خانواده شهید دستغیب 
داشــتند، خانواده مذهبی ای داشتم؛ مذهبی اما دموکراتیک. یکی 
از مشــغولیت های من در دوران کودکی، خوشنویسی بود. کلاس 
چهارم ابتدایی، در شــهر خودمان رتبه ای در رشــته خوشنویسی 
کســب کــردم. خوشنویســی، تئاتر و تــا حدودی موســیقی  از 
دل مشغولی های من بود. هم زمان با تحصیلم، همواره کار کردم. با 
اینکه به لحاظ اقتصادی در خانواده نیازی به کســب درآمد نداشتم 
اما در آن زمان، تلاش برای اســتقلال مالی بین هم سن وسالان من 
رواج داشــت. در ورزش هم به طور جدی فوتبال بازی می کردم که 
تا پیش از ضعیف شدن چشــمانم در باشگاه نوجوانان دنا و باشگاه 
نوجوانان برق شیراز، مشغول بودم تا بعد از شکستن شیشه عینکم 
به خاطر هدزدن، برای همیشه فوتبال را کنار گذاشتم. به طور کلی 
در حفظیات بسیار ضعیف بودم. با این حال ارتباطم با ادبیات خیلی 
خوب است. بسیاری از اوقات با خانواده و دوستان جمع می شویم و 
مشاعره برگزار می کنیم. در موسیقی هم که بسیار به استاد شجریان 
علاقه مند هســتم. یادم می آید در کودکی با پول های توجیبی که 

علیرضا شکوهیان، معاون مدیرعامل

در آستانه فصل نو 
ارادتی بنما تا سعادتی ببری
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جمع می کردم، کاســت های او را خریداری می کردم. دوم ابتدایی 
بودم که برای اولین بار، آلبومی از استاد شجریان شنیدم؛ آلبوم نوا 
)مرکب خوانی(، که کاری از پرویز مشکاتیان بود و گوشه های شور، 
بیات ترک و سه گاه ارائه شده بود. زیباترین آهنگی که در این آلبوم 
و درواقع اولین آهنگی که از استاد شجریان شنیدم، تصنیف »جام 

جهان دوش کجا بوده ای، نی غلطم در دل ما بوده ای...« بود. 
تمام شــهرهای ایران، آداب ورسوم خاص خود را دارند؛ به خصوص 
در ایام نوروز که هر شــهری و خانواده ای، آئینی مخصوص به خود 
دارد. خانواده من هم، علاوه بر رسوم جاری در شهرمان، هرساله نذر 
ســمنو داشتند. سمنوپختن هم که دشواری و آداب خاص خود را 
دارد و نکته قابل توجه این اســت که مادرم در خواب حضرت زهرا 
)س( را دیدند که آموزش پخت سمنو را به او داد. از آن به بعد، نذر 
پختن سمنو در شب عید، هرسال انجام می شد. در کنار آن هم انواع 
شیرینی های خانگی را می پختیم. در کنار این آداب و رسوم مربوط 
به عید، ما در شیراز قاشق  زنی هم در شب چهارشنبه سوری داشتیم. 
من و پسرهای خانواده و محل، چادر بر سر می کردیم و با قاشق کف 

قابلمه رویی می کوبیدیم و در خانه ها  قاشق زنی می کردیم. 
نوروز، از یک فضای ســرد و بی روحِ ساکن زمستانی، از فصل سرما، 
سختی و خواب طبیعت، به شکفتن و سبزی و زیبایی می رسیم. در 
واقع همه چیز به تعادل می رسد؛ نوروز یعنی ورود به تعادل. طبیعت 
با این رفتار، برای همه مخلوقات پیامی دارد و فرصتی است که قولی 
جدید، برنامه ای جدید و طرحی نو برای خود داشته باشم، به زیبایی 
همین دعای تحویل سال که می گوید: »یا محوّل الحْوْل و الْحْوال«. 

وقتی این را می گوییم، یعنی ما در حال تحول هستیم. با این نشانه ها 
و پیام ها، چقدر باید غافل باشیم که نخواهیم وارد فصل نو در زندگی 
خود شویم. به این معنا که به رفتارهای سال گذشته خود برگردیم. 
نقاط ضعف خود را در زندگی اجتماعی، خانوادگی و کاری شناسایی 
و آن ها را برطرف کنیم و همچنین نقاط قوت خود را تقویت کنیم. 
بنابراین توصیه من به همکاران و دوستان این است که سعی کنیم 
در ابتدای ســال جدید، با نگاه به نقاط قوت و ضعف سال گذشته، 
برنامه ای مبتنی بر نظم داشــته باشــیم، چراکه اگر نظم و برنامه 
نداشته باشیم، حتی اگر موفقیتی کسب کنیم، تصادفی خواهد بود 
و پایدار نیست. توصیه بعدی اینکه هم برای برنامه های شخصی و 
خانوادگی وقت بگذاریم و هم برای مسائل سازمانی و مسئولیت های 
اجتماعی که برعهده ماست. حیات اجتماعی، شخصی و سازمانی ما 
جدا از هم نیست و باید تلاش کنیم به این نکته بیشتر توجه کنیم. 
نوروز امسال مصادف با ماه مبارک رمضان است. این تقارن، فضای 
جدیدی را ایجاد کرده که باید بتوانیم از آن به خوبی استفاده کنیم.  
در پایان هم می خواهم بخشی از غزل حضرت حافظ را که بسیار به 

آن علاقه دارم، به همکاران و دوستانم تقدیم کنم: 
طفیل هستی عشقند آدمی و پری

ارادتی بنما تا سعادتی ببری
بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش
که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری

دعای گوشه نشینان بلا بگرداند
چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری...

علیرضا شکوهیان، معاون مدیرعامل
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کودکی من در کوچه باغ های فارس گذشــت؛ میان عطر باغ های 
نرگس و در زادگاه گنجینه های  ادب فارســی. در بخشــی به نام 
خشت که به رطب صادراتی اش معروف است. شهری در مرز شیراز 
و بوشهر. پدرم کشاورز بود و مغازه دار. هرچند که او را در سال 64 
از دســت دادم اما هنوز باغ خرمایی که پدرم به ثمر رسانده بود، 
برای مان باقی مانده اســت؛ در واقع نعمتی که خدا به پدرم اعطا 
کرده بود، به ما هم رســید و همچنان از آن بهره می بریم. دوران 
ابتدایی و راهنمایی من در همان خشــت گذشــت و برای دوره 
دبیرستان، به کازرون رفتم. من به رشته  ریاضی علاقه مند بودم و 
سطح دبیرستان های کازرون، بسیار بالاتر از محل زندگی خودمان 
بود. پدرم تمام تلاشــش را کرد تا مرا به دبیرســتانی در کازرون 
بفرســتد. او علاقه  زیادی به علم و دانش داشت و خودش هم تا 
آخرین سطحی که می شــد در کازرون تحصیل کرده بود. بسیار 
هم اهل کتاب و قرآن بود و هیچ وقت بوستان و گلستان سعدی از 
دستش نمی افتاد. هر بار که پا به مغازه می گذاشتیم، کتابی را به 
دستمان می داد و می خواست مطالعه کنیم. هر بار سعی می کردیم 
از رفتن به مغازه سر باز بزنیم اما اشتیاق پدر به ادبیات کار خودش 
را کرد و به ما هم سرایت کرد. در واقع باید بگویم پدرم باعث شد 
کــه مدارج تحصیلی را راحت طی کنم و دغدغه ام کســب علم و 

دانش باشد. پس از دوران دبیرستانم در کازرون، به منزل یکی از 
خویشاوندان در گچســاران رفتم که در حوزه نفت و گاز فعالیت 
می کرد و مسئولیت اجرایی داشــت. توسط او با نفت و گاز آشنا 
شدم و در واقع جرقه  علاقه ام به این حوزه، همان جا روشن شد و 
مرا به سمت دانشکده نفت کشاند؛ دانشکده ای که در سال 1362 
وارد و در سال 1366 از آنجا فارغ التحصیل شدم و از آن زمان، در 
مناطق نفت خیز مشغول به کار شدم. در واقع از طرح نظام وظیفه 
که به جای خدمت سربازی وارد فضای کار شدم و تا امروز، در این 

حوزه باقی ماندم. 
هرآنچه از کودکی ام در ذهنم ثبت شــده، سراســر زیبایی محل 
زندگی ام است. وصف نخلســتان های شهرم، بسیار زمان بر است. 
زیبایی هــای آنجا، به خصوص در فصل بهار، بی نظیر اســت. پس 
از بارش های زمســتانی، نخلســتان ها جان دوباره ای می گیرند و 
زیبایی شان با اولین باران بهاری، صدچندان می شود. این زیبایی 
هیچ وقت فراموش شدنی نیست. به خصوص اینکه نخلستان ها امروز 
بسیار گسترده تر شده اســت. اگرچه خانواده ام دیگر در آن شهر 
نیســتند اما هنوز، خاطرات شیرین دوران کودکی، بازارچه ای که 
پدرم در آن مغازه داشت و هرچه که در آنجا بود، مرا چند بار در 
سال به آن شهر می کشاند، به خصوص اینکه در موسم عید نوروز، 

صمد رحیمی، مجری طرح تأسیسات تقویت فشار گاز

از رنجی كه آدمی را حــر می كند
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همچنان ســنت قدیمی دیدوبازدید در آنجا پابرجاست. مردم آن 
خطه از قدیم، در هر حالی که بودند، حتماً در آغاز ســال نو، دور 
هم جمع می شــدند که این ســنت هنوز هم ادامه دارد. فرزندان 
هرجا باشند حضور پیدا می کنند و بیشتر اوقات را در باغ و دشت 
و کوه هــای اطراف می گذرانند. در دشــت های بزرگ گل نرگس 
خودرو که عطــرش تمام فضا رو پر می کند. در جای جای فارس، 
در همان کوه نرگس بین خشت و بوشهر. رایحه ای که هر انسانی 
را به شکرگزاری و سجده وادار می کند. می گویم سجده، چون این 
تصویری  از پدرم است که از کودکی در ذهن من ثبت شده است؛ 
هر بار که او وارد مزرعه اش می شد، در همان بدو ورود سجده  شکر 
می کرد و من به یاد او، این ســجده را در برابر نعمات این چنینی 
بــه جا می آورم. هرچــه دارم اول از خدا و بعد از پدرم دارم. پدرم 
بسیار خیر بود و سعی می کرد با آنچه که دارد، به فقرا و نیازمندان 
کمک برســاند و از این کار لذت می برد. این ژن به لطف خدا، به 
من هم منتقل شــده اســت. علاوه بر این، تمام تلاشم را تا امروز 
کــردم که فرقی بین پیمانکار، کارفرمــا، کارگر نگذارم و در عین 
جدیت در کار، ملاحظه  شخصیت و شرایط افراد را کرده و رضایت 
همکاران را جلب کنم. البته امیدوارم تلاشم درست و نتیجه بخش 

بوده باشد. 
از وقتــی که وارد حوزه نفت و گاز و بخــش احداث و عملیات و 
پروژه بودم، یک بیت شــعر ســعدی، مرا بســیار تحت تأثیر قرار 
داده بود؛ ســعدیا گرچه ســخندان و مصالح گویی/ به عمل کار 
برآید به ســخندانی نیست. مصداق این شهر، بسیار تداعی کننده 
واقعیت هاست. نمی شود فقط شعار داد. باید عمل کرد و در عمل 

به نتیجه رســید؛ با الهام از همین بیت ســعدی خداوند توفیق 
داد که بتوانم رکورد مانــدگاری را در کار خود ثبت کنم؛ رکورد 
احداث هم زمان 10 ایستگاه تقویت فشار گاز، رویدادی که شرکت 
مهندســی توســعه و گاز ایران، به آن مفتخر است. درست مانند 
همان که عطار می گوید: از رنج کشیدن آدمی حر گردد/ قطره چو 

کشد حبس صدف در گردد... 
صحبتــم را با تبریک ســال نو به پایان می برم. عیــد نوروز را به 
تمامی کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز و خانواده های آنان، 
و همچنین تمــام مردم ایران تبریک می گویــم و دعاگوی تمام 

عزیزانی هستم که برای این مملکت زحمت می کشند. 

هرچه دارم اول از خدا و بعد از پدرم دارم. پدرم 
بسیار خیر بود و سعی می كرد با آنچه كه دارد، به 
فقرا و نیازمندان كمک برساند و از این كار لذت 

می برد. این ژن به لطف خدا، به من هم منتقل شده 
است. علاوه بر این، تمام تلاشم را تا امروز كردم كه 

فرقی بین پیمانکار، كارفرما، كارگر نگذارم و در عین 
جدیت در كار، ملاحظه  شخصیت و شرایط افراد را 

كرده و رضایت همکاران را جلب كنم. البته امیدوارم 
تلاشم درست و نتیجه بخش بوده باشد
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اواخر ســال 1351، در شهرســتان قائم شــهر متولد شــدم. 
دوران کودکی من در شهرســتان، زندگــی کنار پدربزرگ و 
مادربزرگ و پرسه زدن در روستایی نزدیک جنگل و رودخانه، 
کودکی مرا بســیار جذاب و شیرین کرده بود. امروز هم یکی 
از جذابیت های زندگی من این اســت که قبل از خواب برای 
بچه هایــم قصه هایی تعریف می کنم که واقعیت کودکی خودم 

است. 
در این میان، عید نوروز هم جذابیت خاص خودش را داشت. 
یکــی از دلایــل زیبایی نوروز بــرای ما این بــود که مرحوم 
پدرم، بســیار به اجرای مراســم خاص در زمان سال تحویل و 
دیدوبازدید باور داشــت. کارمند بود و قوانین خاص خودش 
را داشــت. به عنوان مثال، به محض اینکه سال تحویل می شد، 
برادرم دومم که خانواده باور داشــتند قدم ســبک و مبارکی 
دارد، با یک ســینی که از قبل با ســبزه، گل، برنج و شکوفه  
گوجه ســبز پر شــده بود، از خانه خارج شده و مجدد قدم به 
خانه می گذاشت و در تمام اتاق ها با سینی می چرخید. حتماً 
هم باید با پای راســت وارد می شــد. ما هم بایــد حتماً دور 
هفت سین می نشســتیم و پدرم قرآن می خواند. پس از قرآن 
هم دعایی را که از حفظ بود، می خواند. تقریباً حدود 7 دقیقه 
طول می کشید. همیشــه با پدرم شوخی می کردیم که دعای 
طولانی ما را برای عیدی گرفتن بی قرار می کند. هیچ نوروزی 

نبود که این مراســم اجرا نشــود، حتی آن عیدهایی که سال 
تحویل نیمه شب بود. بعد از ازدواج هم، اگر نمی توانستم برای 
سال  تحویل شمال و در کنار خانواده باشم، در خانه خودمان 
همان مراسم را اجرا می کردیم. بعد از سال تحویل هم، حتماً 
باید در قائم شــهر به دیدن بزرگان فامیل و سپس به روستا و 
دیــدن پدربزرگ و مادربزرگ می رفتیم. آن دیدوبازدیدها هم 
که دنیایی از خاطرات است. مثلًا اینکه در منطقه ما رسم بود 
که بزرگان و ســالمندان فامیل، موقع دیدوبازدید عید، علاوه 
بر عیدی که پول بود، حتماً تخم مرغ هم هدیه می دادند. این 
موضوع البته به فرهنگ و رســوم قدیم تر آن ها برمی گشــت. 
تخم مرغ ها را هم با گزنه، پوســت پیــاز قرمز یا گیاهان رنگی 
مثل ختمی، رنگدار می کردند و ســر ســفره می گذاشتند. ما 
چون این موضوع هدیه دادن تخم مرغ را از قبل می دانســتیم، 
همیشــه مقداری نمــک در جیبمان می گذاشــتیم و بعد از 
عیددیدنی، تخم مرغ ها را با نمک می  خوردیم. وقتی که ســیر 

می شدیم، با تخم مرغ ها شروع به جنگ می کردیم. 
گذشته از این خاطرات، کودکی من در طبیعت بوده و همین 
موضــوع، عاملی برای علاقه من به کشــاورزی و الهام گرفتن 
از طبیعت شــده اســت. میل و اقبال من به طبیعت، تا امروز 
هم همراهم اســت. هر بار که به شــهرمان سفر می کنیم، در 
فرصتی که پیــش بیاید، حتماً به کار کشــاورزی و باغداری 
می پردازم. حتی در تهران هم تلاش کردم باغچه ای داشــته 
باشم که ســبزی و درخت میوه و گل وگیاه بکارم. شاید یکی 
از خواســته هایم این باشــد که بتوانم زمان بیشــتری برای 
کشاورزی صرف کنم. البته جز علاقه به گل وگیاه و کشاورزی، 
به فوتبال و فوتســال و شــنا هم علاقه مند بودم. از ترم اول 
دانشگاه وارد تیم فوتبال شدم و هافبک وسط بازی می کردم. 
تا ترم آخر دانشگاه هم ادامه دادم. در تیم های فوتبال مطرح 
جهان هم، بازیکن های هافبک و فوروارد را بیشــتر دوســت 
دارم. الان هم مثل خیلی از طرفــداران فوتبال، دنبال کننده 
بازی رونالدو و مســی هستم و در بین فوتبالیست های ایرانی، 
سبک بازی مهدی طارمی را بســیار می پسندم. درمورد شنا 
هم اگر بخواهم بگویم، در یک برهه ای حدود 6، 7 سال رئیس 
هیئت شــنای شــرکت بودم و تلاش کردم با استعدادیابی و 
برنامه های اصولی، در این شــرکت شــناگران ماهری تربیت 
کنم و این باعث شــد که تیم شــنای شــرکت ملی توسعه و 
گاز، مقام های قابل توجهی کســب کرد. در واقع تلاش بر این 
بود که افرادی را پیدا کنیم که پتانســیل پیشــرفت در این 
ورزش را دارنــد. البته این موضوع فقط بــه کارکنان مربوط 

محمد حسین نیا مدیرمالی

نوروز با طعم 
تخم مرغ های 

رنگـی
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نمی شد. درمورد آموزش فرزندان کارکنان هم اقداماتی انجام 
دادیــم و بعد از چند ماه، تیم بســیار خوبــی از این فرزندان 
تشــکیل شــد. البته ناگفته نماند که جز بحث فنی و صنعتی 
کار، و ورزش، بــه هنر هم علاقه منــد بودم و فعالیت هایی در 
این زمینه داشــتم. در دوران کارشناسی، خیلی اتفاقی توسط 
هم اتاقی ام با مجله  فیلم آشنا شدم. به خصوص نقد فیلم ها که 
مرا بسیار جذب کرد و ناخودآگاه دیدم به فیلم و سینما تغییر 
کرد. همین باعث شــد که در سینماهای تبریز برووبیا داشته 
باشــم و مدتی عضو انجمن فیلم کوتاه تبریز بودم. آن طور که 
یــادم می آید، در آن زمان مجله  فیلم، یکی از شــاخص ترین، 
دقیق تریــن و حرفه ای ترین مجله در این حوزه بود. این موارد 
باعث شــد که ســینما، در کنار ورزش و کتاب های تاریخی، 

یکی از دل  مشغولی ها و لذت های من شود. 
در تمــام این ســال های کاری، اعتقادم بــه اصلاح کوچک و 
قدم به قدم امور بوده اســت. یعنی خیلــی موافق خراب کردن 
و ســاختن دوباره نیستم. در واقع اعتقاد به مدیریت اقتضایی 
دارم نــه مدیریتی با الگویی ثابت و غیرقابل تغییر. به باور من، 
اصلاحات باید کوچک، لحظه ای و همیشــگی باشد. امیدوارم 
تلاش های همه ما به نتایج درخشــانی منتهی شود. امیدوارم 
سال 1402، ســالی سرشــار از خوبی، امید و موفقیت برای 
همکاران عزیزم باشــد؛ به خصوص همکاران مدیریت مالی که 
از نزدیک ترین افراد به من هســتند. امید دارم این سال با دل 
خوش آغاز شــود و با آرامش ادامه پیدا کند و سال های سال 

را در کنار یکدیگر با خوبی و خوشی سپری کنیم. 

در تمام این سال های كاری، اعتقادم به اصلاح 
كوچک و قدم به قدم امور بوده است. یعنی خیلی 

موافق خراب كردن و ساختن دوباره نیستم. در واقع 
اعتقاد به مدیریت اقتضایی دارم نه مدیریتی با 

الگویی ثابت و غیرقابل تغییر. به باور من، اصلاحات 
باید كوچک، لحظه ای و همیشگی باشد. امیدوارم 
تلاش های همه ما به نتایج درخشانی منتهی شود. 

امیدوارم سال 1402، سالی سرشار از خوبی، امید 
و موفقیت برای همکاران عزیزم باشد؛ به خصوص 

همکاران مدیریت مالی كه از نزدیک ترین افراد به 
من هستند
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همیشــه نــوروز به عنــوان یک 
نقطه عطف، ذهن ما را درگیر این 
موضوع می کند که سال گذشته، 
به چه شــکل بوده و کدام یک از 
اهداف برنامه ریزی شــده، محقق 
شده اســت. از این منظر، سال نو 
با امید و انگیزه، و برنامه ریزی های 
جدید و زیبایی خاصی آغاز می شود. 
از طرفی امیدوارم که کم رنگ شدن 
دیدوبازدیدهــا در یکی دو ســال 
گذشته که بر اثر شیوع کرونا بود، 
جبــران شــود و آن اتفاق مبارک 
نوروز، که همان صله رحم اســت 
رخ دهد؛ اتفاقی که از منظر دینی 
صله رحم است و در رسوم خودمان 
دیدوبازدید  و  عیددیدنــی  همان 
می شناسیمش. از طرفی، امید دارم 
همان طور که در نوروز بسیاری از 
خانواده ها بــه پاکیزه کردن خانه و 
زدودن غبار و سیاهی ها از اطرافشان 
می پردازند، بتوانیم درون خود را هم 

پاکیزه کنیم. 
یکی از ویژگی های نوروز که همیشه 
فکر مــن را به خــود اختصاص 
می دهد، شباهت نوروز به رستاخیز 
اســت، در واقع همه چیز شروع به 
زنده شدن می کنند. نوروز، شاهدی 
بر زنده شدن مردگان است که در 
تعالیم دینی به آن پرداخته شده 
است. امیدوارم این زنده شدن همراه 
با شــادکامی و عاقبت به خیری و 
گشایش اقتصادی برای مردم باشد. 
در ابتدای ســالی که گذشــت، 
مدیریت  برای  بسیاری  اقدامات 
به عنوان  ســاختمان،  مهندسی 
اصلــی  بخش هــای  از  یکــی 
شــرکت مهندســی توســعه و 
گاز، برنامه  ریزی شــد. به لطف 
خدا، به بخــش قابل توجهی از 

اهداف رســیدیم و امسال باید 
بــرای ســال پیــش رو، برنامه  
اصلاحی داشته باشیم و فرایند 
حرکت را ادامــه دهیم. یکی از 
اتفاق های مبارکی که در ســال 
1401، از منظر کنترل کیفیت 
و ارتقــای ســازمانی، توصیــه 
مدیرعامل  کــه  بــود  بهبودی 
شــرکت مهندســی و توســعه 
گاز داشــتند که این توصیه در 
ارتباط با آموزش مدیریت پروژه 
واقع  مفید  آکادمیک،  به صورت 
شد و نتیجه  آن، برگزاری دوره 
PMP برای بیــش از 60 نفر از 
مختلف  بخش های  کارشناسان 
گواهینامــه  اخــذ  و  شــرکت 
بین المللی آن بــرای همکاران. 
به شهادت اکثر مدیران شرکت، 
ایــن طرح یک بلوغــی را برای 
سازمان ایجاد کرد. به امید خدا، 
مدیریت مهندسی و ساختمان، 
در نظر دارد برای سال 1402، 
با همکاری مدیریت برنامه ریزی 
پروژه  مدیریت  دفتر  شــرکت، 
را تشــکیل دهــد و بــه دانش 
ایجادشده در این شرکت، مسیر 

دهد. 
موارد ذکرشــده، همه در راستای 
همان پویایی و اهدافی اســت که 
باید در ســال جدید، برای ارائه و 
به پایان بردن آن ها تلاش کنیم. سال 
نو را پیشاپیش تبریک می گویم و 
امیدوارم سال جدید برای همکاران 
و سراسر ملت ایران و سرزمینمان، 
سال بهتری باشــد. نوروز امسال 
مقارن با ماه مبارک رمضان شــده 
است. آرزومندم خداوند برکات خود 
را بــرای مردم ایران، همکاران ما و 

خانواده هایشان نازل کند. 

بهنام میرزایی مدیر مهندسی و ساختمان

ایجاد دفتر مدیریت
 پروژه در سال 1402

 روح بهار را در
 تمام سال جاری كنیم

یکی از ویژگی های نوروز كه همیشه فکر من را به خود 
اختصاص می دهد، شباهت نوروز به رستاخیز است، 

در واقع همه چیز شروع به زنده شدن می كنند. نوروز، 
شاهدی بر زنده شدن مردگان است كه در تعالیم دینی 

به آن پرداخته شده است
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مهدی یوسفی 

 روح بهار را در
 تمام سال جاری كنیم

این نوروز، حضور من در شرکت ملی توسعه و گاز ایران، یک 
ساله می شــود. در این یک سالی که گذشت، وظیفه ای که 
برعهده من بود، پیگیری صادرات خدمات فنی و مهندسی 

است. 
نوروز برای بسیاری از ما، بی شک یادآور خاطرات بسیار و عمدتاً 
شیرینی اســت اما در این میان، گاهی خاطراتی هم وجود 
دارد که برای زمان خودش شــیرین نبوده اما امروز یادآوری 
آن، لبخند به لبمان می آورد. یادم می آید که ســال چهارم 
ابتدایی بودم. معلم، مشق زیادی به ما داده بود؛ رونویسی از 
تمام کتاب ها از صفحه ی اول تا آخر و پاسخ به تمام سؤالات 
کتاب ها. در آن عید، دایی و عمه  کوچکم به کمک من آمدند 
و مشق هایم را همراه من نوشتند. یعنی سه نفری مشق ها را 
نوشتیم اما باز هم روز چهاردهم، با استرس اینکه مشق ها تمام 
نشده، به مدرسه رفتم. وقتی سر کلاس حاضر شدم، متوجه 
شــدم که بسیاری از همکلاسی های من در حد 10 صفحه 
نوشته اند و حتی معلم هم اصلاً نگاه به مشق هایمان نکرد. برای 
این داستان، همیشه عید نوروز آن سال یادم مانده است. در 
کنار این اما در این 46 سال زندگی، عید نوروز سراسر خاطرات 
شیرین بود؛ توأم با دیدوبازدید فامیل، سفر به شهرهای اطراف 
و حضور در طبیعت. 4 سال از تجربه ی نوروز من هم مصادف 
با ماه مبارک رمضان بود. روزهایش کمی سخت بود، چراکه 
نمی توانستیم تمام وکمال به دیدوبازدید بپردازیم اما شب ها 
تمام روزه داری روز را با صرف آجیل و شــیرینی و پذیرایی 
فامیل جبران می کردیم. به خصوص اینکه اولین سال هایی بود 
که روزه بر من واجب شده بود. از طرفی هیجان روزه داری را 
داشــتم و از طرف دیگر، نوروز و دیدوبازدید هم که شیرینی 
خاص خودش را داشــت. برای همین ها، شیرینی و هیجان 

نوروز آن سال ها صدچندان شده بود. 
فارغ از خاطرات، به طور کلی صحبت کردن از نوروز، در عین 
شیرینی، بسیار سخت هم هست. چراکه نوروز به قدری بزرگ 
است که توصیف و تجمیعش در گفتار نمی گنجد. بنابراین، 
چاره ای ندارم جز اینکه از گفته شــعرای بزرگ، کلام قرض 
بگیرم. در اینجا از سعدی شیرازی، افصح المتکلمین می گویم 
که به زیبایی سروده: آدمی زاده اگر در طرب آید نه عجب/ سرو 

در باغ به رقص آمده و بید و چنار . 
اما به باور من نوروز امسال به معنای واقعی تفسیر این بیت است که سعدی می گوید: 
آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/ دل، ندارد که ندارد به خداوند اقرار... چراکه 
این نوروز، با ماه مبارک رمضان هم زمان شــده و گویا یک یادآوری و تنبیهی است 
از طرف وجدان انسان؛ یادآوری می کند که خداوندی که می تواند از عدم، از چوب 
خشک و خاک ســرد، موجود زنده و گل صدرنگ بیافریند، قطعاً توانایی دارد که 
از جســد پوسیده ی ما هم موجود زنده دیگری خلق کند که اگر کارنامه  رنگین و 
پرافتخاری داشته باشد، شایسته دریافت پاداش خواهد بود و اگر پرگناه، مستوجب 
عقوبت. بنابراین، هم زمانی نوروز با ماه مبارک رمضان، فرصت مناسبی است که بخشی 
از غباری که بر آینه دلمان نشسته بزداییم و خودمان را با خداوند جان، نزدیک تر کنیم 
و در این زیبایی طبیعت که به گفته  سعدی حتی درختان باغ هم به رقص می آیند، 
ما که اشرف مخلوقات هستیم باید بتوانیم به طریق اولی در بندگی خداوند بیشتر 
بکوشیم و از زیبایی های دنیا، به نفع آخرت و اجتماعمان استفاده کنیم. در پایان، به 
دوستان و همکاران عزیزم این عید نوروز و آغاز بهار را تبریک می گویم. اگرچه بهار 
مقطعی است و آن طراوت و تازگی را در سال، فقط در یکی دو ماه داریم اما امیدوارم با 
الهام از سرسبزی و روح بهار، ما هم روح دوستی، تازه شدن، خوش روبودن و خندیدن، 
خوبی خواستن برای دیگران و بخشنده و مؤثربودن را در تمام 365 روز سال داشته 

باشیم. 
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به رسم امانت از طرف دوستان و بزرگان، مسئولیت مدیریت تدارکات و خدمات کالای 
شرکت توسعه و گاز ایران به بنده سپرده شده است. من، نوروزی زاده هستم؛ متولد 
فروردین و علاقه مند به بهار و سرسبزی. به دلیل اینکه زاده  فروردین هستم، نوروز در 
نگاهم متفاوت از تمام ایام سال است. هنوز هم خرید شب عید رنگ وبوی خاصی در 
ذهنم دارد و آن را دوست دارم، حتی چرخیدن بین شلوغی دست فروش ها در برف 
و باران. همچنین ارتباط عمیق و همیشگی با ترانه های نوروزی داشتم. خلاصه بگویم 

رسم جمشید را جدا از تمام رسوم می دانم. 
اصالت من و پدر و مادرم به بروجرد برمی گردد. شــهری در استان لرستان با رسم 
 ورسومات خاص خود اما بزرگ شده تهران هستم و نوروز را از شب عیدهای بازار تهران 
می شناســم، چراکه از بچگی در بازار کار کردم. من از همان کودکی بوی نوروز را از 
بهمن و اسفند استشمام می کردم. به نام شب عید، خریدها بیشتر می شد و بازار پر بود 
از برو و بیای آدم هایی که ذوق نوروز را دارند. شاید خیلی از رسم ورسوم تهرانی ها برای 
نوروز ندانم اما فرهنگ این شهر و بازار را در ماه های منتهی به نوروز می شناسم؛ با ساز 
و دهل خیابان های این شهر، رقص حاجی فیروز سر چهارراه ها و... انگار تعریف عید 
برای من فقط شلوغی خیابان های تهران و بازار است. یادم می آید چهارشنبه سوری 
سال گذشته، در شرکت ملی توسعه و گاز، تا دیروقت جلسه کاری داشتیم. اما همان 
شب هم پس از جلسه، با اینکه دیروقت شده بود، دخترم را بردم در خیابان های شهر 
تا بوی مراسم شب عید را لمس کند. هر سال، حتماً هفت سین و ماهی شب عید را 

می خرم. همیشه ماهی قرمز تنگ سفره هفت سین را دوست 
داشــتم. سبزی پلو با ماهی هم که باید باشد. انگار سال بدون 

این ها ارزش ندارد و نو نمی شود.  
دیدوبازدید نوروز، رسم دیرینه تمام ایرانیان بود. من هم، مانند 
نیاکان خودم، دوست داشتم نوروز را در خانه  بزرگ ترها بگذرانم. 
در واقع نوروز در خانه  آن ها برای من معنی می شد. پدربزرگ، 
عمو، دایی، خاله و بستگان بزرگ تر فامیل. هنوز هم این رسم در 
ذهن من زنده است و آن را به جا می آورم. اولین عیدی خاصی 
که از کودکــی در خاطراتم مانده و در آن زمان برایم عجیب 
بود، مربوط به ســال اول ابتدایی من، یعنی 1365 بود؛ یک 
اسکناس 10 تومانی با تصویر مرحوم مدرس. روزی که عیدی 
هنوز سکه  دو تومانی و پنج  تومانی بود، من یک اسکناس 10 
تومانی از یکی از عموهام عیدی گرفتم و خوشحال از این بودم 
که همه با تعجب می گفتند ابوذر اسکناس جدید 10 تومانی 
عیدی گرفته است. تقریباً تمام عید را با آن عیدی خوشحال 
شدم. یک سال هم، یک اسکناس 100 تومانی از عموی دیگرم 
عیدی گرفتم که برای زمان خودش، مبلغ بسیار قابل توجهی 
بود. اگر امروز به کســی بگوییم 100تومانی عیدی گرفتیم 
شــاید عجیب باشد. این دو عیدی باعث شد من بین نوه ها و 
عموزاده ها متفاوت باشم. هنوز هم گاهی به من می گویند که 
تو از همه بیشتر عیدی گرفته ای. شاید خوشحالی من، بیشتر 
از اسکناس، به خاطر اعتمادی و نگاهی بود که به من داشتند. 
امروز هم همین را می گویم. کار بهانه  اســت؛ آنچه مهم است 
اعتماد سازمان به افراد است. بهترین اتفاق این سال ها هم برای 
من همین بود؛ اعتمادی که به من شــد و تا امروز هم جریان 
داشته است. خوشحالم که با اعتماد مجموعه، و با سعی و خطا، 
توانستیم بهبود فرآیند مجموعه را هدف قرار دهیم و با کمک 
همکاران محترم در اجرای پروژه ها موفق شویم. تجربه خوشایند 
دیگری که در این مجموعه داشتم، معرفت همکاران در واحد 
عملیات کالا بود. اوایل بهمن، در اوج سرما که مجموعه های 
دولتی تعطیل شد، از آنجایی که تیم ما عملیاتی بود، همه سر 
کار حاضر بودیم. این را یکی از اتفاق های خوشایند می دانم که 

در بدترین شرایط، تعطیلی نداشتیم و در کنار هم، ماندیم. 
امروز، در آستانه ســال نو، آرزو می کنم در تکرار کارها و امور 
نیفتم. در تمام این ســال ها خودم را با تغییر سازگار کردم و 
تلاش داشــتم از قرارگرفتن در تکــرار روزها و اتفاق ها دوری 
کنم. امیدوارم در سال جدید، حرف جدیدی برای گفتن و کار 

جدیدی برای انجام دادن داشته باشیم و مثمرثمر باشیم. 

ابوذر منصوری، مدیر تدارکات و خدمات کالا؛

سالی كه با ماهی قرمز 
سفره هفت سین نو می شود
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بیژن گرجیان، مجری طرح خط لوله نهم سراسری گاز 

نوروز زیر بارش 
مدام باران های بابلسر
کودکی ام در کوچه باغ های بابلســر گذشت. اکیپی هفت، هشت نفره با بچه های 
محل داشتیم و زیر بارش مدام باران های بابلسر، در آب وهوای لطیف روزگار سپری 
می کردیم. مانند تمام شــهرها و اقوام ایرانی که آداب و رسوم خاص خودشان را در 
نوروز دارند، بابلسر هم از این قاعده مستثنی نبود و رنگ وبوی خاصی داشت. یادم 
می آید همه ساله، حدود 10، 12 روز مانده به فصل بهار، آیین بیدارباش برای طبیعت 
مرسوم بود؛ گروهی تشکیل می شدند که با طبل و شیپور و ساز و سرودهای محلی، 
شهر به شهر می چرخند و بشارت می دهند که نوروز و فصل نو در راه است. با این 
آیین، اهالی شروع به خانه تکانی می کنند و خود را برای آغاز سال نو، آماده می کنند. 
دوران دبستان و راهنمایی را با نمرات خوب سپری کردم اما با اینکه تصور خودم و 
اطرافیان این بود که در دبیرستان رشته ریاضی را انتخاب کنم، من به سمت رشته فنی 
در هنرستان جذب شدم و تحصیل کردم. زمان دیپلم، کشور درگیر جنگ تحمیلی 
بود. همان سال کنکور شرکت کردم و کاردانی ماشین افزار دانشگاه شهید چمران 
کرمان قبول شدم. )به خاطر هنرستانی بودن، باید آزمون ورودی مقطع کاردانی را 
شرکت می کردم.( در میانه تحصیلم، به نوعی حکم جهاد صادر شده بود که اگر کسانی 
می توانند برای دفاع از ســرزمین به خط مقدم بروند، اقدام کنند. من هم از همان 
انجمن اسلامی دانشکده فرم اعزام به جبهه گرفتم و با لشگر 27 محمدرسول الله، وارد 
خط مقدم شدم. در همان ابتدای ورود، از مهارت و تخصص ما سؤال می پرسیدند. من 
و بعضی از هم دانشگاهیانم، به دلیل تخصصی که در رشته های فنی داشتیم، در پادگان 
دوکوهه مستقر شدیم. این پادگان به لحاظ موقعیت جغرافیایی ای که داشت، یکی از 
مهم ترین مراکز تأمین و پشتیبانی خدمات جنگ بود. یکی از بیشترین فعالیت هایی 
که در آنجا انجام می شد، تعمیرات تانک و نفربر و سایر ادوات جنگی بود. بعضی از این 
تجهیزات جنگی، مانند نفربرها، از نقاطی آسیب پذیر بودند و تعمیر و سرپابودن آن ها، 
بسیار حائز اهمیت بود. در آنجا، با ماهیت فعالیت های استراتژیک آشنا شدم که این 

موضوع در کارم تا امروز، بسیار تأثیرگذار بوده است. 
بعد از ورودم به شرکت ملی گاز از آنجا که باور داشتم پروژه  قوشه دامغان بود که 
می توانســت شهرهای شمالی کشور را نجات دهد، خیلی تمایل داشتم این پروژه 
هرچه سریع تر تحقق پیدا کند. با توجه به همراهی و اقبال مسئولین وقت شرکت 
ملی گاز و مهندسی و توسعه به پیشرفت های قابل توجهی رسیدیم. به خصوص اینکه 

همگی باور داشتیم این پروژه، از مهم ترین طرح های ملی است 
که ستاره دار بود و ما را از واردات آن حجم گاز از ترکمنستان 

بی نیاز می کرد. 
امروز، ســه دهه از فعالیت من در پروژه های گازی گذشــته 
است. حدوداً از سال 80 به طور جدی درگیر پروژه هایی شدم 
که فوری و بسیار استراتژیک و حائز اهمیت بود. سختی های 

بسیاری در کار بود اما گذر از آن ها، سراسر شیرینی بود. 
یادم می آید که در همین پروژه ی خط چهارم انتقال گاز بودیم. 
همسرم معلم است و در مقطعی، تصمیم گرفته بود که یک 
سال مرخصی بدون حقوق بگیرد تا بتوانیم بیشتر با هم و در 
خانواده وقت بگذرانیم. در همان ابتدای مرخصی همسرم، من 

و همکارانم متوجه شدیم که به خاطر وضعیت استراتژیک پروژه  
خط چهارم، نمی توانیم شب ها به منزل برویم، چراکه احتمال 
هر اتفاقی پیش بینی شده بود. از آن روزی که به همسرم گفتم 
به خانه برود، ناچار شدم به مدت 72 روز در محل پروژه باشم 
و به منزل نرفتم. با تمام سختی ای که دوری از خانه و خانواده 
داشتیم، به ثمررسیدن پروژه، تمام آن روزهای سخت را پاک 
کرد. به باور من، ثمردهی تلاش هایمان است که ثابت می کند 
سختی ها بیهوده نبودند. شاید بهار هم، چنین تعبیری دارد. 
سختی زمستان بیهوده نبوده است. در آستانه سال نو، آغاز بهار 
و نوروز را به همکاران و خانواده هایشان، که پابه پای ما سختی 

دوری از خانه و کار را تحمل کردند، تبریک می گویم. 



28

شهرام طهماسبی- متولد بهمن 1341 هستم و از سال 1366، به 
استخدام شرکت ملی گاز درآمدم. در این سال ها هم مسئولیت های 
مختلفی مانند مدیریت مالی، حسابداری کالا و سفارشات خارجی و 

ریاست حسابداری سفارشات خارجی را بر عهده داشتم. 
سه ســال بعد از ورودم به شرکت گاز، یعنی ســال 1369 ازدواج 
کردم که ثمره این ازدواج هم یک پســر، به نام متین اســت. او هم 
فارغ التحصیل مهندســی نفت است. همسرم هم خانه دار است؛ در 
واقع مدیریــت خانواده را بر عهده دارد. خودم هم که در آســتانه 
بازنشســتگی هستم. در دهه 70 تا 80، با توجه به حجم بالای کار 
و کثرت پروژه ها، به خصوص در ســال های پایانی دهه 80 و اوایل 
دهه 90، با چالش های بســیاری روبه رو بودیم. به صورتی که مجبور 
می شــدیم تغییراتی را در سیستم مالی که آن نوقع نوپا بود، ایجاد 
کنیم. حتی در چندین مورد هم تغییراتی در سیســتم جامع نفت 
)کالا( اعمال کردیم. با توجه به گردش مالی بالا در شرکت مهندسی 
و توسعه گاز، در بســیاری موارد محبور به تغییراتی ساختاری در 
بسیاری از سیستم ها شــدیم. حتی گاهی مجبور بودیم برای رفع 
مغایرت ها، به مأموریت های طولانی مدت رفته یا شب ها تا نیمه وقت، 
تعطیلات رسمی، مناسبت ها، اعیاد و... در اداره مشغول انجام وظیفه 
باشــیم. یا در ایام حسابرســی ها که معمولاً در بهترین فصل سال 
بود که می بایست کنار خانواده باشیم، در اداره حضور داشتیم. این 
وضعیت دوری از خانواده در بسیاری اوقات، تألمات روحی برایمان 
ایجاد می  کرد. بنابراین، مهم ترین تصمیم من برای بعد از بازنشستگی 

این است که وقت بیشتری را در کنار خانواده خود سپری کنم.  
مسیر ورود من به شــرکت، پس از اتمام خدمت سربازی در سال 
1364 آغاز شد. در آن سال، با توجه به علاقه مندی ام به رشته های 
فنی، با اینکه با تئوری حسابداری آشنایی داشتم، اما تصمیم گرفتم 
مهارتی در حوزه مکانیک به صورت عملی از طریق  وزارت کار کسب 
کنم که این موضوع، به مدت دو ســال زمان برد. در سال 1366، با 
توجه به نبود تأمین سرمایه لازم برای شروع کار، به استخدام شرکت 
گاز درآمدم تا بتوانم مهارتی را که کســب کردم، در جایی استفاده 
کنم. اما در آن سال، شرکت تلاش برای جذب کارشناس غیرفنی 
داشت. بنابر این، با مصاحبه ای که انجام دادم و با توجه به آشنایی ام 
با تئوری حسابداری، شغل خود را در این شرکت به عنوان حسابدار 
آغاز کردم. از همان بدو ورود هم با خواندن دستورالعمل های مرتبط، 
رؤیت گزارش ها، مکاتبات و همراهی همکاران باسابقه، روزبه روز به 

علاقه ام افزوده شد. 
این روایت را گفتم، که تأکید کنم اگر کسی در شرایطی مجبور به 
تغییر مسیرش شود، باز هم می تواند علاقه و اشتیاق به یادگیری و 
پیشرفت را در خود ایجاد کند. در واقع می خواهم بگویم که از تغییر 

هراس نداشته باشیم و در آن هم، شوروعلاقه ایجاد کنیم. 
این روزها، نسل جدید، جایگزین ما هستند که نمی توانیم مجموع 
تفکر و اندیشه ها نسل خودمان را در تمام ابعاد به نسل جوان تسری 
دهیم؛ چراکه نسل جدید، پویاتر از زمان ما هستند و آمال و آرزوهای 
خاص خودشان را دارند. با این حال، با توجه به تغییرات و نوآوری ها 
در عرصه های مختلف که تجربیات کاری متفاوتی را در ادوار مختلف 
برای ما رقم زده، یک موضوع، ثابت و بدون تغییر بوده و در تمام ایام 
مسلم است که همان اخلاق مداری، مراودات و همدلی بین رئیس و 

کارمندان و خود همکاران است. 
در پایان، می خواهم بگویم خاطرات بسیار خوب و زیبایی با همکاران 
عزیزم داشتم که مجال بازگویی آن ها در این گفت  وگو نیست. فقط، 
ضمن تبریک سال نو به تمام همکارانم، آرزوی موفقیت برای آن ها 

دارم و قدردانشان هستم. 

از تغییر مسیر، هراس نداشته باشیم
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وحید اسدی- متولد بهمن 1341 هستم و کارشناس ارشد مدیریت 
بازرگانی بین المللی. از ســال 65، به حوزه صنعــت گاز ورود کردم و 
مسئولیت های متعددی بر عهده داشــتم؛ ازجمله کارشناس خرید، 
کارمند پذیرش و پیگیری تقاضا، کارشناس ارشد تأمین کالا و رئیس 
اتصالات و شیرآلات و لوله. در دوران مسئولیتم، به یاری خدا، پروژه های 
بســیاری بود که به ثمر رسیدند؛ پروژه هایی مانند تکمیل و راه اندازی 
پالایشگاه گاز کنگان )ولی عصر عجل اله تعالی( و تکمیل خط دوم، سوم، 
چهارم، پنجم و ششم، همچنین خط شمال و شمال شرق که اولین خط 

دومنظوره برای انتقال گاز. 
در این سال  های کاری، با چالش های متعددی هم روبه رو بودیم. ازجمله 
اینکه تحریم های به وجودآمده خارجی، ورود تجهیزات مورد نیاز صنعت 
نفت را با مشکل روبه رو کرده بود و قوانین و مقرراتی که مسئولان پس 
از این تحریم ها ارائه دادند، به نوعی تحریم داخلی ایجاد کرده بود اما با 
این حال، بهترین خاطره من از سال های خدمت، خودکفایی در تولید 
برخی کالاها در صنعت است. در واقع این موضوع شعف و افتخار خاصی 

در ذهنم ایجاد می کند.
در همان سال های ابتدای ورودم به این صنعت، ازدواج کردم. در واقع 
شروع کار و زندگی مشترک من، با اندکی فاصله ، تقریباً هم زمان بود. 
من ســال 1369 ازدواج کردم و ثمره این ازدواج، دو فرزند است؛ فرزند 
اول فاطمه و فرزند دوم، محمدجواد. همسرم هم کارشناس مامایی و 
کارشناس ارشد آموزش پزشکی است و در معاونت بهداشت دانشگاه 

علوم پزشــکی شهید بهشتی، به  عنوان کارشــناس آموزش و ارتقای 
سلامت، مشــغول به کار بود و پارسال، بازنشســته شد. دخترم هم 
کارشناس برنامه ریزی آموزشی است و فعلا شاغل نشده و پسرم، در حال 
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد، در رشته مهندسی مخازن نفت است. 
خودم هم که در آستانه بازنشستگی هستم اما هنوز تصمیم خاصی برای 

روزهای بعد از پایان کارم ندارم. 
امروز، پس از سال ها زندگی و کار، متوجه تفاوت هایی در نسل خود و 
نسل جدید صنعت گاز شده ام. به تبع شرایط زمانی و موقعیت زندگی، 
نسل ما صبور و کم توقع تر از نسل جدید بود، اما باید اعتراف کنم که نسل 
جدید، باهوش تر و آگاه تر از ما هستند. بااین حال، دوست دارم چکیده 
تجربه های تلخ و شیرین بسیاری را که کسب کرده ام به دوستان و نسل 
جوان بگویم؛ در این روزهای پایان زمستان که خود را برای میزبانی از 
بهار آماده کرده ایم، در این روزهایی که نوید تغییر و روز نو را می دهد، 
هیچ وقت اجازه ندهیم شرایط ما را ناامید کند. هیچ وقت دست از تلاش 
برنداریم در هر کاری، به پایان آن ایمان داشته باشیم و از همه مهم تر، 

به خدا اعتماد کنیم. 
در پایان هم، ضمن تبریک سال نو، از خداوند متعال، سلامتی و سعادت، 
بالاترین نعمات الهی را برای تمامی دوســتان و آشــنایان آرزومندم. 
همچنین در آستانه بازنشستگی ام، از یکایک دوستان عزیز و گرامی، 
طلب حلالیت کرده و همگی را به خداوند رحمان می سپارم. التماس 

دعا. 

نسل آگاه امروز
 میراث دار صبوری ما 
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جشن بزرگ عید انقلاب



سال ششم - شماره -78 اسفند ماه 1401
www.ingceng.ir33



34



سال ششم - شماره -78 اسفند ماه 1401
www.ingceng.ir35



36

تور رسانه ای قم- پارچین 
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تجدید میثاق همکاران با امام )ره( و شهدا
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آئین تقدیر از سیداحمد مهیمنی
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آئین تقدیر از همکاران بازنشسته
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اردوی فرهنگی،تفریحی فرزندان )حیاط(
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اردوی فرهنگی،تفریحی فرزندان )حیاط(



44
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همکاران امور حقوقی

مسابقات قرآنی بهار در بهار

همکاران طرح خط لوله نهم سراسری گاز



48

]همکاران طرح ذخیره سازی گاز طبیعی[
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همکاران طرح هوشمندسازی
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همکاران معاونت طراحی و مهندسی

همکاران بازرسی فنی
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همکاران واحد حمل و نقل
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فرزنــد عزیــزم، در ایــن صفحــه می تونــی افــکار قشــنگت رو بــر روی کاغــذ بیــاری و 
نامــه ای پرمحتــوا بــرای مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه گاز بنویســی و برنده 

جایــزه در قرعه کشــی مــا بشــی.  

»نامه  فرزندان كاركنان به مدیرعامل« 

نام و نام خانوادگي: ................................................................................................................................................................................................... 

نام کارمند شاغل در شرکت: ...................................................................................................................................................................................  

شماره تماس: .............................................................................................................................................................................................................

)لطفاً نامه را از قسمت پرفراژ جدا کرده و به دفتر روابط عمومی ارسال کنید.« 

فرم مشخصات فرزند همکار






